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خبر خودکشى دختر جوانى با قرص مرگبار 
برنج آن هم به خاطر مخالفت با ازدواج با پسر 
مورد علاقه اش، آن قدر پتانســیل دارد تا مارا 
راهى عطارى ها کند تا عطارها را ســین جیم 
کنیــم کــه مگر هنوز هــم این افیون مرگ را 

مى فروشند.
سراغ یکى از پاساژهاى بزرگ غرب تهران 
مى رویــم که عطارى هــاى زیادى دارد. مثل 
همیشه غلغله بوده، و جاى سوزن انداختن نیست. 
طبقه همکف، نرسیده به راسته طلافروش ها، 
یکــى از عطارى هــاى خوش رنــگ و لعاب 

جا خوش کرده است. 
پیرمرد فروشــنده پشــتش به در ورودى و 
مشغول گپ زدن با تلفن است. صداى پاى مان 
کــه در مغــازه اش مى پیچد، نیم دور مى چرخد 
و ســرش را به علامت ســلام، چند بار تکان 

مى دهد و دوباره برمى گردد. 
بوى انواع گیاهان دارویى در مغازه پیچیده 
اســت. ســنبل الطیب، برگ عناب،کاکل ذرت 
خشک شده و... تا تلفنش تمام شود، با چشم روى 
قوطى هاى رنگ و وارنگى که روى قفســه ها 
چیــده شــده را مى خوانیــم. دنبال قرص برنج 
مى گردیم. چند سال پیش نوع ایرانى اش بود، 

اما حالا آن هم نیســت.
تلفنش که تمام مى شــود، گلویش را صاف 
مى کنــد و مى پرســد چه مى خواهیم. ســراغ 
قــرص برنــج را که مى گیریم، حســابى ترش 
مى کند و رویش را برمى گرداند:« نداریم خانم. 
سراغش را هم از هیچ کس نگیر. کسى قرص 
برنج نمى فروشد. آن قدر آدم در این چند سال 
بــا خوردن این قرص خودکشــى کرده اند که 
فروشش ممنوع شده است. مى خواهى برنجت 
را شــته نزند، پودر ســیر داخلش بریز و خیالت 

را راحت کن.»
طبقــه دوم هــم عطــارى دارد. تابلــوى 
قرمز رنگش از داخل راهرو مشــخص اســت. 
زنى گیاه دارویى خریده و فروشنده جوان هم 
بــا حــرارت در مورد خواصش توضیح مى دهد. 

سؤالات زن تمامى ندارد. 
از فروشــنده که از ســؤالات زن بى حوصله 
شــده، قــرص برنج مى خواهیم. پســر جوان 
چشم هایش گشاد مى شود:« نداریم. چهار سال 
است که فروشش ممنوع شده. بفروشیم، جریمه 
مى شویم. چند سال پیش که مى فروختیم، یکى 
از پرسنل همین پاساژ که جوان هم بود، قرص 
برنــج خورد و خودکشــى کــرد. یکهو نیروى 

انتظامى ریخت داخل پاســاژ و نمى دانید چه 
بگیر و ببندى بود. همه عطارى ها را گشتند و 

قــرص برنج ها را جمع کردند و بردند.»
همــراه رفیقش که روى صندلى نشســته، 
پوزخنــدى مى زننــد: «همین دیروز رفیقم که 
با دوستش به هم زده است، آمده بود و از من 
قرص برنج مى خواست تا خودکشى کند. پیش 
پاى شــما هم داشــت جلوى مغازه قدم مى زد. 
در به در دنبال قرص برنج اســت.» اصرار که 
مى کنیم خیلى راحت نشانى برادرش را مى دهد 
و مى گوید ســراغ او برویم، شــاید قرص برنج 
داشــته باشــد. عطارى برادرش در طبقه سوم 

پاساژ است. 
با چند پله به طبقه ســوم وصل مى شــویم. 
برادر همان مرد، روى صندلى جا خوش کرده 
و سرش در تلفن همراهش است. درخواستمان 
را که مى شــنود، نگاهى پر از شــک و ترس به 
ســرتا پایمان مى اندازد و مى گوید نداریم. بعد 
ادامه مى دهد: «برو خیابان ناصرخســرو. آنجا 
قرص را حتما پیدا مى کنى. بعضى ها هم بیعانه 
مى گیرنــد و برایت مى آورند.» دوباره خودش 

را مشــغول تلفنش مى کند. 
مغــازه  نزدیــک  همکــف،  طبقــه  در 
ساعت فروشــى، پســر جوان و لاغراندامى با 
پیراهــن صورتــى تنگ و چســبان و موهاى 
روغــن زده و لختــى کــه دائمــا آن را از روى 
صورتش کنار مى زند، مشــغول فروش روغن 

آرگان به یک دختر جوان اســت. 
یادمان است چند سال پیش هم با موضوع 
فــروش قرص هــاى برنج به عطارى اش آمده 
بودیم. آن موقع وقتى از او قرص خواســتیم، 
خیلى راحت یک بســته داد. قرص هاى تقریبا 
خاکسترى رنگ به اندازه قرص هاى جوشان که 
وقتى فقط براى چند ثانیه بویش به دماغمان 

خورد، گلو و ریه هایمان را بدجور ســوزاند. 
از او هم ســراغ قرص برنج را مى گیریم. با 
لحن بى تفاوتى جواب مى دهد: «از بس دخترها 
و پســرها خودکشى کرده اند، فروشش ممنوع 
شده است. چند سال پیش داشتیم، الان نداریم. 
اتفاقــا همان موقع ها دختر جوانى پنهانى وارد 
مغازه شــد تا قرص برنج بردارد و خودکشــى 
کنــد کــه او را گرفتیــم. دو ســیلى محکم به 
گوشــش زدیم و ولش کردیم. پســر جوان 17، 
18 ســاله اى که بیرون عطارى ایســتاده و 
حرف هــاى او را مى شــنود، بــا تــکان دادن 
ســر،حرف هایش را تاییــد مى کنــد.  در طبقه 
دوم پاساژ، عطارى بزرگى هست که نسبت به 
عطارى هاى دیگر شیک تر و به روزتر چیده شده 
است. مردى میانسال و چاق، پشت دخل نشسته 
و با لبخندى ورودمان را خوشامد مى گوید. اسم 
قرص برنج را که مى آوریم، بى مقدمه مى پرسد: 

«مى خواهى خودکشى کنى؟»
بدون هیچ حرفى، دو تراول 50 هزار تومانى 
در ازاى فــروش قــرص نشــانش مى دهیم. 

چند ثانیه اى، با چشم هاى خیره نگاه مان مى کند 
و مى گوید: «چرا مى خواهى من را به دردســر 
بیندازى؟ چرا من باید عامل مرگ تو باشم؟ برو 
خودت را بنداز جلوى ماشــین. چرا مى خواهى 
خودکشى کنى؟ مشکلت چیست؟اگر جاى من 
بودى چکار مى کردى؟ ده سال اعتیاد داشتم. 
بچه هایم فراموشم کرده بودند و حتى حالى از 

من نمى پرســیدند، اما سرپا ایستادم.»
مــرد جوانى کــه روبه رویش روى صندلى 
نشسته است، دنباله حرفش را مى گیرد: «من 
هم مثل تو به خودکشى فکر کرده ام. مى دانى 
چرا؟ زن و بچه ام را در تصادف از دست دادم. 
خانــواده زنــم مهریــه او را از من گرفتند و هر 
بلایى که فکر کنى سرم آوردند، اما کم نیاوردم 
و به جاى خودکشى به یک روان شناس مراجعه 
کــردم تــا خودم را درمان کنم. اگر مى خواهى 

بــراى تو هم وقت بگیرم.»
هــر طور اســت مى خواهند از خودکشــى 
منصرف مان کنند. وســط حرف هایشــان که 
از عطــارى بیــرون مى زنیم، بــا صداى بلند، 

صدایمان مى کنند خانم...خانم...
اینجــا هیچ کــدام از عطارهــا قرص برنج 
نداشــتند و اگر هم داشــتند  به ما نفروختند، اما 
قرص هاى مرگ هنوز هست و به گفته بعضى 
عطارهــا، بــا واســطه و از طریق قاچاقچى ها 
به دســت عده اى که از جانشــان سیر شده اند، 

مى رسد.
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